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سعادت عالم انسانی   ل ملکوت ابهی دو ندای فلاح و نجاح از اوجای اه  ٢٢٥ _ 

د ید کران شنوا نمایار فرمایلان هوشغاف  دینا نمایدار کند کوران بیبلند است خفتگان ب

عت است یعالم طب  اتیت و ترقی کی ندای مدن ید  یزنده نما  گانا کند مردهیگنگان گو

تعل ناسوت    ق که  مروادبجهان  و  ترق  ج رد  جسمانیاساس  مربیات  و  کمالاته   ی 

عالم   یرقن و نظامات و علوم و معارف ما به التیصوری نوع انسانست و آن قوان

افکار عالبشر است که   از  نتائج عقول سلیمنبعث  ت حکما و بهم   مه است کهیه و 

نافذه آن ج و قومرو  نموده است و  فضلای سلف و خلف در عرصه وجود جلوه ه 

روحانی   ءسهم مقدیست و تعالیجانفزای اله  گر ندایی و ندای د   تعادله اس  تمحکو

سنوحات ت عالم انسانی و ظهور  یو سعادت سرمدی و نوران  ت ابدیکه کافل عز

و  هیرحمان بشری  عالم  جاودانیح  در  اسیات  و  تعال  ست  آن  ویاساس  ای یوصا  م 

نصارب و  انیانی  و  وجدانح  تعلیجذابات  که  بعالمست  ماننرد  اداخلاق    ق  سراجو   د 

انسان حقائق  و زجاج  را روشن یمشکاة  منو  ه  فرماو  قویر  و  نافذهد  کلمة الل   ه   اش 

ترق ولی  مدنییاست  جسمانی    ات  کمالات  منضمو  تا  بشری  فضائل  بکمالات   و 

و صفات نت  روحانی  و  ثمر  نشود  رحمانی  اخلاق  و  سعی نورانی  و  نبخشد  ادت جه 

ن ییو تز   هیات مدنیرا از ترقینگردد ز  لصلی است حاانسانی که مقصود اص  عالم

ت جمال دلبری یدر نها  عالم جسمانی هر چند از جهتی سعادت حاصل و شاهد آمال

دینما جهات  از  ولی  عظ ید  شد  میگر خطرهای  مصائب  بلایو  و  نیده  مبرمه  ز یای 

نظر چون  لهذا  گردد  مدن  حاصل  و  ممالک  انتظام  ز  در  و  قری  و یو  دلربا  نت 

عت و یع معلومات عالم طبیر و سفر و توسیت سو سهولادوات    فت اظ فت آلاء و نلطا

و مشروعات جسیعظ   مخترعات علویمه  اکتشافات  و  فنیمه  و  که یه  گوئی  نمائی    ه 

آلات هلاک   ست و چون نظر در اختراعاتیی عالم بشرت سبب سعادت و ترقینمد

اجهن و  و  یمی  هادمه  قوای  نارجاد  ادوات  ر  هیاکتشاف  قاطع  حیکه  ست ا  اتیشه 

مشنمائی   و  مدنواضح  که  گردد  توح  تی هود  توبا  آنکه أش  مگر  همعنانست  و  م 

جسمانیمدن مؤیت  بهدایه  رحمانیانرب  تید  سنوحات  و  اخلاق یه  و  و یاله  ه  گردد  ه 

 وضات لاهوتی شود حال ملاحظه یروحانی و کمالات ملکوتی و ف  بشئونات  منضم

می کنیم که  و  تمدد  مویمعمورترن  عالم مخازن  ممالک  اقال  دهیدمی گرجهن  دان  م ی و 
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دان یو دول سالار م  دهیحه گردد شده و امم عالم ملل مسلیرگاه حرب شدکجهان لش

ی ت و ترقی ن مدنید اید افتاده پس بایشد  عذاب  جنگ و جدال شده و عالم انسانی در

وضات ملکوت یوه گاه فرا جل  کبری کرد و عالم ناسوت  تیبهدا  جسمانی را منضم

ترق و  توأ امجس  اتینمود  را  بتجلنی  نهایم  در  انسانی  عالم  تا  کرد  رحمانی   ت یات 

در و  گردد  انجمن  شاهد  شهود  معرض  و  وجود  در عرصه  کمال  و  ت ی غا  جمال 

 قرون و  د الحمد لل یگشا   ه چهرهیت ابدد و سعادت و عزیباحت جلوه نماملاحت و ص

متوار استیاعصار  مد  ه  ندای  بلندینکه  تق  ت  بروز  روز  بشری  عالم  و  و   مداست 

اد جست تا آنکه عالم یصوری ازد  فزود و کمالاتیب   ت جهانی افت و معموریی  ترق

ع یطفل رض  افت مثلایهی  م روحانی و ندای الیی برای تعالاستعداد کل  وجود انسانی

آنکهتدر تا  نما کرد  و  نشو  و  نمود  در مراتب جسمانی  بلوغ رسجس  ج  بدرجه  د یم 

ه حاصل نمود یائل عقلفض  ه وی معنو  تکمالا  د استعداد ظهوریون بدرجه بلوغ رسچ

موا آثار  هوشهو  و  ادراک  کرد   ب  جلوه  روحانی  قوای  و  شد  ظاهر  دانش  و 

ت ی ج در مدارج مدنه نمود و تدری ات جسمانین ترقنوع انسا  ن در عالم امکانیبهمچن

آنکهاهب بشری را در اکمل صورت  و بدائع و فضائل و مو  کرد تا    حاصل نمود 

جلو و  ظهور  رو  هاستعداد  الهیحانکمالات  قابلیه  و  کرد  حاصل  ندای    تیه  استماع 

ه جلوه نمود شمس یکمالات روحان  افت پس ندای ملکوت بلند شد و فضائل ویالهی  

صلحیحق انوار  و  کرد  اشراق  عموم  قت  و  انسانی  عالم  وحدت  و  عالم یاعظم  ت 

ن یا  دتر گردد وین انوار روز بروز شدیراق ام که اشیدواریام  ت ساطع گشتیبشر

و دلبر   ه عالم انسانی ظهور و بروز کندیجه کل یشتر کند تا نتیه جلوه بیمعنو  کمالات

د که  یای الهی بدانای احب  گرددت ملاحت و صباحت شاهد انجمن  ی در نهات اللمحب

د انسانی  عالم  و    رسعادت  ترق  گانگییوحدت  و  است  بشر  وینوع  جسمانی   ات 

ن افراد انسانی ملاحظه یت عمومی ببحو م  روحانی هر دو مشروط و منوط بالفت

وان جنبنده و چرنده و پرنده و درنده که هر نوع یعنی حی   دیدر کائنات ذی روح نمائ

و با   دیی نماش جدا و به تنهائی زندگانیو افراد جنس و نوع خو  از ابناء  ئی  درنده

 وجدال پردازند    بجنگ و  گر رسند فورای کدیت و کلفتند و چون بیت ضدی هم در نها

باز    بدرنده گی ت چنگ  دندان  مانندیو  کنند  که  یسباع ضار  ز  و گرگان خونخوار  ه 

نما  عیاند که جموانات مفترسه یح ش کنند یشت خویی معرند و تحیبتنهائی زندگانی 
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نیخوش س  واناتیا حام نهایک ط یرت  پرنده و چرنده در  از   تینت صافی فطرت 

ت و با کمال مسر  نندزندگانی ک  اند و جوق جوق و مجتمعیگر الفت نمایکدیت با  محب

ئی چند   ور شکور که بدانهیط   و خوشی و شادمانی و کامرانی وقت بگذرانند مانند

کوهسار و    ند و در دشت و چمنیالفت نما  ت سروری نها  گر بایکد یقناعت کنند و با  

آواز الحان و  بانواع  وان چرنده مانند اغنام و آهو و ین حیپردازند و همچن  و دمن 

 گانگییمدمی در چمن و مرغزار بسرور و شادمانی و  ت و هت الفیغا  رد  رینخج

نات درنده وایح  ریند ولی کلاب و ذئاب و پلنگ و کفتار خونخوار و سایزندگانی نما

ان و یپرنده و چرنده چون بآش  یر و شکار کنند حتیتنهائی س  زار و بهیگر بیکدیاز  

نست مجری دارند ؤاالفت و م  تیبلکه نها  ض و اجتنابی نهند تعریگر آیدکیمغاره  

گر یدن همدی د بدریب جوگری تقریک بمغاره و مأوای دیهر    گان کهبعکس درنده

 و اگر ممکن شود د  یهجوم نما   ری بگذرد فوراگیکی از کوی دیی اگر  حت  پردازند

ز از نتائج ی ن  وانیح  ت در عالمد پس واضح و معلوم شد که الفت و محبی معدوم نما

و ط یس و  ک و صافی  اپنت  یرت خوش  از خصائص   اختلاففطرتست  اجتناب  و 

بدرنده کبریگان  حضرت  است  انسانیابان  در  خلق   ا  درنده  سباع  دندان  و  چنگ 

ب یب و ترتیت کمالات وجودی ترکیو بنها  میقوباحسن الت  ود انسانیننموده بلکه وج

ت بحو م  نست که بالفتین خلعت ایبرازندگی ان خلقت و  یسزاوار کرامت ا  شده لهذا

بکاف ینوع خو بلکه  پردازد  ویه حش  بعدل  نما  وانات ذی روح  معامله  و یانصاف  د 

نمائیهمچن ملاحظه  رفاهین  اسباب  که  راحت  تید  و  شادمانی  نوع   و  کامرانی  و 

ت و اضطراب و و جدال اعظم اسباب عسرت و ذل  ست و نزاعی گانگیالفت و    انسان

وان یحروز بصفت امور هر  نیافسوس که بشر غافل و ذاهل از ا ی هزارناکامی ول

و ثعبان جنبنده   شود دمی پلنگ درنده گردد و وقتی ماریمبعوث و ممسوخ م  وحشی

خصائص ملائکه ملأ اعلی است   ت که ازسیئلت انسان در خصائل و فضای ولی علو

ست آسمانی فاضله از انسان صادر شود شخصی ا  پس چون صفات حسنه و اخلاق 

ئی رحمانی و چون نزاع و جدال  وه و جلانی  ی ربتقیملکوتی و حق  ستا  ئی  و فرشته

رسد که اگر گرگ   ئی  وان درنده گردد تا بدرجهید مشابه بارذل حیخونخواری نما  و

گوخونخوار   شبی  در  در  او  بدرد  شبیسفندی  م  ک  در  را  اغنام  هزار  دان یصد 

  و   هیت فطریوکی علیا انسان دو جنبه دارد  ام  دیحرب افتاده خاک و آلوده خون نما
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نقایوانیت حیسفل  گرییه و دیقلکمالات ع اقالیص شهوانیه و  م یه اگر در ممالک و 

ت و یمدن  و از جهتی مآثرد  ید از جهتی آثار خراب و دمار مشاهده کنینمائ  ریآفاق س

عمار و قتالست ولی    رانی آثار جدال و نزاعیا خراب و ود امیعمار ملاحظه فرمائ

الف و  فضائل  انوار  نتائج  آبادی  اگ  تو  وفاق  آس  رو  اواسط  صحرای  در  ا یکسی 

س و لندن یمعموره مانند پار  ءمهیمدائن عظ   اریچه بسکه  د ملاحظه کند  یاحت نمایس

  ء هیابان خالیو ب  حون دشت و صحرا و بریتا نهر ج  ز بحر خزر ده و ایمطمور گرد

ه دو یروبه آن صحرا را راه آهن روسمدن مطموره و قرای مخ  ل نمودهیه تشکیخاو

آبادی   ت ویت و معموریت مدنید وقتی آن صحرا در نهایع نمادو شب قط   و  روز

ت یدر نهاحت  فلا  ع مشتهر و تجارت و یبود و علوم و معارف منتشر و فنون و صنا

اغلب آن ملجأ و پناه طوائف   است محکم و استوار بود حالیکمال و حکومت و س

جرجان و   ل یا از قبرحده مدن آن صیگرد  وانات وحشییولانگاه حی جترکمان و بکل

ع و ثروت یع و بدایکه در سابق بعلوم و معارف و صنا  ورد و شهرستانیساء و ابن

آفاق شو فضائ  و عظمت و سعادت ندائی ل معروف  د حال در آنصحرا صدائی و 

ح  جز وحشینعره  بغیوانات  و  نشنوی  نبیه  درنده  گرگان  جولان  از  ن یا  و  نییر 

و ترکان شد   رانیان ایال در م حرب و قت  و  خرابی و مطموری بسبب نزاع و جدال

ن فتوای بر یدیرؤسای ب  ب مذهبیکه در مذهب و مشرب مختلف شدند و از تعص 

شود پس یان میست که بیاک نمونهین  یا  گر دادندیکدیخون و مال و عرض    تیحل

ت است از آثار الفت و محباحت نمائی آنچه معمور  یو س  ریع عالم سیچون در جم

آنچه و  ازمط م  است  است  بغ   ور  انتائج  با وجود  و عداوت  متنبیض  بشر  عالم  ه ن 

تد اف  لاف و نزاع و جدالدار نگردد باز در فکر اختین خواب غفلت بیو از ا  نشود

ن ملاحظه در یو همچن  دان جدال و قتال جولان کندید و در م یارایکه صف جنگ ب

عه  از اجزاء متنو  باز کائنات مرک  د که هر کائنییعدم نمائکون و فساد و وجود و  

فرعمتعد شیء  هر  وجود  و  است  است  یترک  ده  بایب  چون  بیعنی  در  الهی  ن یجاد 

ع موجودات یل شود جمیائنی تشکب کیواقع گردد از هر ترک  بییطه ترکیعناصر بس 

ق یفرو ت  ل شودیب اختلال حاصل گردد و تحلین ترکآمنوال است چون در    نیبر ا

شود   معدوم  کائن  آن  گردد  شیء  یعنیاجزا  هر  ت  انعدام  از  تفریلحعبارت  و  ق یل 

ل و یف و تحلاتست و اختلایعناصر سبب ح  نیب در بیاجزاست پس هر الفت و ترک
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ده یا سبب حصول ثمره و نتائج مستفیتجاذب و توافق اش  ملهق سبب ممات بالجیتفر

اش  است تخالف  تنافر و  انقلاب و اضیو  تا سبب  از  ع ی جم  لف و تجاذبآمحلالست 

و از تخالف و تنافر انحلال   ابدیق  وان و انسان تحقیات مثل نبات و ح یح  ی ذکائنات  

ن یحاد بو ات  لهذا آنچه سبب ائتلاف و تجاذب  دیاحاصل گردد و اضمحلال رخ بگش

انسانیح  عموم بشر است تباعد است یات عالم  تنافر و  آنچه سبب اختلاف و   ست و 

که زرع   ملاحظه کنی  و  وع بشر است و چون بکشتزاری مرور نمائیت ممات نعل

 ل بر آنست که آن یدل  ل نمودهیتی تشکیوسته است و جمعین پیاحیو نبات و گل و ر

ب  یترتشان و بی یشده است و چون پر  انبات  ت دهقان کاملییکشتزار و گلستان بترب

دل نمائی  بریمشاهده  ترب  ل  از  که  محرومیآنست  ماهر  دهقان  گ  ت  تباه یو  اه 

التا  پس واضح شد که  ستیخودروئ و   قی استیی حقت مربیل بر تربیام دلیلفت و 

معترضی اعتراض   الهی اگرت  یت از تربیت برهان وحشت و محرومق و تشتتفر

ع و یو رسوم و اذواق و طبا  امم و شعوب و ملل عالم را آداب  د که طوائف وینما

آراء متب و  افکار و عقول  و  ا  نیااخلاق مختلف  قی ین چگونه وحدت حقیبا وجود 

اتینما  هجلو و  تامد  بشریب  حاد  گوئ  ن  گردد  است  ی حاصل  قسم  بدو  اختلاف  ک ی م 

اس  اختلاف سبب نظ انعدام  آن  و  متبیت  و شعوب  متنازعه  ملل  اختلاف  که ر    ارزه 

نما یکدی محو  را  آسایگر  و  راحت  و  اندازند  بر  خانمان  و  کنندیند  سلب  و   ش 

درنده و  نماگخونخواری  آغاز  دیی  اختلاف  و  عبارتیند  که  تنوا  گر  استز  آن   ع 

حدائق  گلهای    دین کمال و سبب ظهور موهبت حضرت ذو الجلال ملاحظه نمائیع

و الأشکالند ولی چون از   ورصون و مختلف الوع و متفاوت اللهر چند مختلف الن

از  ی و  نوشند  آب  نمایک  نما  و  نشو  باد  و ض  ندیک  حرارت  از  ک شمس یاء  یو 

نما تنویپرورش  آن  اختلاف سبب ند  و  گر گردد چون یکدیاد جلوه و رونق  یداز  ع 

الل کلمة  نفوذ  که  جامعه  گر  جهت  حاصل  ااست  و یدد  رسوم  و  آداب  اختلاف  ن 

و   عن تنوین اینت عالم انسانی گردد و همچنیع سبب زیو آراء و طبا  عادات و افکار

که سبب ظهور   ی انسانستع فطری خلقی اعضا و اجزااختلاف چون تفاوت و تنو

در تحت نفوذ سلطان روح   عهن اعضا و اجزای متنویو چون ا  تجمال و کمال اس

جم در  روح  و  سریاست  اجزاء  و  اعضا  شر  انیع  و  عروق  در  و  ان یدارد 

ه ن کثرت اعظم قویت است و او محب  د ائتلافیع مؤاختلاف و تنون  یحکمرانست ا
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حد اگر  گلها  قهیوحدت  را  ر  ئی  وی احیو  و    ن  اغصان  و  اوراق  و  ثمار  و  شکوفه 

 چ وجه لطافتی و یب باشد بهیک ترتیب و یک ترک یو   ک لونیک نوع و یاز  راشجا

 گوناگون باشد ت الوان و اوراق و ازهار و اثمار  یثیچون از حو لکن    حلاوتی ندارد

تزیهر   و جلوه یی کی سبب  و حد  ءن  گردد  الوان  نها   قه شودیان  ء قهیسائر  در  ت یو 

ع افکار و اشکال و و تنو  توان تفید و همچنیطراوت و حلاوت جلوه نمالطافت و  

ت یه واحده و نفوذ کلمه وحدانقو  در ظل  انی چون ع و اخلاق عالم انسیآراء و طبا

ه وم جز قویت و کمال ظاهر و آشکار شود الیعلوو جمال و    ت عظمتیباشد در نها

اللیکل کلمة  مح  ه  اش یکه  حقائق  بر  افکیط  و  عقول  عالم است  ارواح  و  قلوب  و  ار 

ک محر   و اوست  ایاش  واحده جمع نتواند اوست نافذ در کل ءشجره  لظ را در    انسانی

 بر ت کلمة اللینوران  وم ی النفوس و اوست ضابط و رابط در عالم انسانی الحمد لل

 و ملل و شعوب و قبائل در ظل  ع آفاق اشراق نموده و از هر فرق و طوائفیجم

ن در  و  وارد  ایها کلمه  مجتمعیت  مت  تلاف  متو  و  چهحد  تشکیسب  فقند  محافل  ل  یار 

ران یابد اگر نفسی وارد محفل گردد حین  ییقبائل مختلفه تز  وگردد و بملل و طوائف  

و افکار   ت واحده و طائفه واحدهواحده و ملن نفوس از وطن  یگمان کند که ا  ماند

گری از یک است و دیمرا  کی اهلیواحد و اذکار واحد و آراء واحدند و حال آنکه  

گری یستانست و دکی از هندویاروپا    گری ازیاست و دیآس  زاکی  یک  یاهالی افر

ونانی با یگری  یست و دیرانیکی ایک  یگری تاجیو د  کی عرب استیاز ترکستان  

گی و وحدت و فرزانگی با هم  ت و آزاده گانگی و محب یالفت و    تین در نهایوجود ا

آواز و همداستان  دمساز نفوذ کلمة اللیند و او هم  عالم   ع قواییم  است اگر جن از 

ت و ت و مودن محبیبا   ن محافل نگردند کهیس محفلی از ایجمع شوند مقتدر بر تأس

د و آهنگی در قطب عالم بلند کنند که واحد شو  انجذاب و اشتعال اقوام مختلفه انجمن

گانگی عالم ی  و ترک جنگ و قتال و صلح عمومی و الفت و  سبب دفع نزاع و جدال

باشد هیآ  انسانی  قدریا  کلمة الل  یتچ  نفوذ  و  مقاومت  لا  واضحالل  تواند  برهان  و    

و انصاف دهد که   ران گرددیده انصاف باز کند مدهوش و حیت بالغ اگر نفسی دحج

بایجم و دول جهان  ملل عالم و طوائف  و  اقوام  تعال  دیع  بهاء الل یم و وصایاز   ای 

ئی را چرنده کند    هدنه هر دریم الهین تعالیا   رایود باشند زمسرور و ممنون و خوشن

د و عالم انسانی را یآسمان نما  ءد نفوس بشر را ملائکهیپرنده نما  ئی را  هر جنبندهو  
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مجبور    را باطاعت و سکون و امانت بحکومتع  ید جمیسنوح رحمانی فرما  مرکز

الینما و  جم ید  در  مستر یوم  و  مطمئن  دول  از  دولتی  عالم  امنیز  نه  حیع  و یرا  ت 

ب از  بیاعتماد  بشر  مملوک  خرن  و  ملوک  معرض  کل واسته  که    در  خطرند حزبی 

د بکمال  تمکیامروز  امانت  و  دارندیانت  حکومت  از  مل  ن  با  تامو  بصداقت  ه ت 

ایرفتار م ایکنند  بر  برهان  ای آنکه جم  نین حزب مظلومند و  در  ران و یع طوائف 

 ی ئ د عطایا بامیند  یحکومتی اطاعتی نما  ازشند و اگر  یش خویترکستان بفکر کم و ب

و مهربان   ع دول و محبیرخواه و مط یان که خیبهائ  ست مگریباز عقا  ف ا خویو  

 و واجب بر کلح جمال ابهی فرض  یصر  اد بنص ین اطاعت و انقیو ا  ع مللندیبجم

و اگر نفسی   ر خواهندیت صادق و خینهاع دول بییلأمر الحق بجم  ا اطاعةلهذا احب

داند و عقاب    و مستحق   مسؤل  و  ذخؤاش را عند الحق مید خویت خلافی نمابحکوم

ا با وجود  ا  ن عجبیمردود و خطاکار شمرد  اولی در  از  بعضی  که  امور ینست  اء 

ره یام اخین ای در اان را بدخواه سبحان اللیائو به  رخواه شمرندیسائر طوائف را خ

حرکت  ه  که  جمیو  و  طهران  در  عمومی  ایجان  بلدان  مثبوتریع  شد  واقع  و   ان 

عموم نرفت و   کین امور ننمود و نزدیر بهائی مداخله در افنک  ید که  یق گردمحق

جمال مبارک نمودند و در   را اطاعتیدند زیگران گردین سبب مورد ملامت دیبد

ابدایاسیس  امور و  ه  ننمودند  تقری به  مداخله  حزبی  و چ  صنعت  و  بحال  نجستند  ب 

مشغول خود  جم  وظائف  و  احبیبودند  عب ع  که  گواهند  و  شاهد  الهی  از   ءاهبدالای 

خ  عیجم و  الخصوصیجهات صادق  علی  است  عالم  ملل  و  دول  دولت   رخواه  دو 

اقلیرا ایه زیشرق   ءهیعل  است و در بهآءالل   م موطن و محل هجرت حضرتین دو 

ت ین نموده و از درگاه احدیتین علیدولت  ش و نعت ازیرات ستاع رسائل و محر یجم

اران یحضرت شهریاعل  در حق   ءاائه الفدبروحی لأح   د کرده و جمال ابهیییطلب تأ

فرمودند الل  دعا  اسبحان  با  براهی  واقعهین  روز  هر  قاطعه  شود   ن  حاصل  و    ئی 

احب و  ما  ولی  گردد  آشکار  نبامشکلاتی  الهی  نیای  در  خالصهید  و   ت  صدق  و 

امانت بر خلوص   صداقت و  تید در نهایم بلکه بایش ادنی فتور نمائیرخواهی خویخ

بایخو باشش  بادیقی  احب  میه پرداز یری ه خیعم و  اای  الهی  ایای  استقامت ین  ام وقت 

د نظر بشخص عبدالبهاء داشته  یبر امر الهی شما نبا  است و هنگام ثبوت و رسوخ 

اگر کلمة    باشدد نظر بکلمة اللیعاقبت شما را وداع خواهد نمود بلکه با  راید زیباش
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اسالل ارتقاع  در  و   مسرور  باش  ت  ممنون  و  لو    دیمشعوف  ز  ءالبهادبعو  ر یدر 

 است س امر اللل مقدکیدر ه  تیرا اهمیر افتد زیا در تحت اغلال و زنجیر و  یشمش

د بچنان ثبوتی مبعوث گردند که در هر یباالهی    ارانی   ءنه در قالب جسمانی عبدالبها

عبدالبها  آنی امثال  ت  ءصد  ابدایهدف  شود  بلا  تبیتغ  ر  و  عزملی  در  ن  در  و یو  ت 

و انجذاب  و  اللا  اشتعال  امر  بخدمت  حاصلشتغال  عبدالبها     آستان   ءنگردد  بنده 

گر نه شأنی دارد یا دیصرفه محضه درگاه کبر  تیجمال مبارک است و مظهر عبود

نه   نهو  و  غا   رتبه  مقامی  هذه  و  اقتداری  نه  و  و جنیئی  القصوی  و تی  المأوی   تی 

الم سدرتی  و  الأقصی  کلمسجدی  ظهور  بجمالنتهی  مستقل  ابهی  ی   و  مبارک 

 منتهی شد و تا هزار سال کل   ر جمال مبارک روحی لهما الفداحضرت اعلی مبش

تی لکم و ی هذا وصآء اللا احبیغترفون  یالطافه    قتبسون و من بحریض انواره  یمن ف

عل وف  ئا یفهن  کمینصحی  الللمن  الممرقه  الورق  هذا  فی  رقم  ما  علی  سائرد     عن 
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